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نیمه دیگر شریعتی! 
 ...قبــول نکرد و ازقضــا در تلفن بعدی می گفت 
خدا را شکر اســم من در قرعه امسال درآمد و نوبت 
به من رسید. خانم دکتر آن سال به حج مشرف شد.با 
این رد درخواست حج -که هرکس بود برای پذیرفتن 
آن هــزار توجیــه شــرعی و عقلی و... مــی آورد  اما 
ایشان بزرگ منشانه دست رد به سینه همه توجیه ها 
زد و ســهمیه اعطایــی حج از ســوی رئیس جمهور 
را نپذیرفــت- برای همیشــه مقهــور روح بلند این 

بزرگ بانوی ایران شدم. 
دوم:روزی در خدمت ایشــان بحث بر سر این بود که 
در دولت اصلاحات می شود کاری کرد که در صورت 
رضایت شــما و خانواده، پیکر مرحوم دکتر شریعتی 
از دمشــق به ایران منتقل شود تا طبق وصیت وی در 
مسیر پله های ورودی به حســینیه ارشاد دفن شود. 
مسئله مهمی بود. ایشان با هوشمندی خاصی پاسخ 
عجیبی داد و گفت نه، فلانی، علی در زینبیه دمشق و 
در جوار حضرت زینب جایش خوب است! اینجا بیاید 

همین را هم بهش نمی دهند! 
سوم:یک  بــار که از ایشان خواســتم از خاطرات دکتر 
برایــم بگوید، دو خاطره زیبا گفت و گفت علی گاهی 
کــه غرق تفکرات خود می شــد، حتی اگــر در منزل 
فامیل بود شــروع می کرد تراوش های فکری خود را 
بازگوکردن. بعد گفت نوار سخنرانی حر اینجوری تهیه 
شد. به گمانم گفت روزی در خانه خواهرش میهمان 
بودیم تا شروع کرد به مقدمه چینی درباره شخصیت 
حر، خواهرش به او گفت علــی  جان، صبر کن، بعد 
دوید و ضبط صوتی آورد و جلوی علی روشــن کرد و 
دکتر با این کلام شــروع به سخن کرد که: الحر حرفی 
جمیع احواله. انسان آزاده در هر حالت خود که باشد 
آزاده است! و این شد نوار صحبت های بسیار زیبای او 

درباره حربن یزید ریاحی! 
چهارم:می گفت وقتی علی مشغول سخن گفتن بود، 
توجهی به خودش نداشــت؛ مثلا بارها پیش می آمد 
در منزل فامیل جلوی او میوه می گذاشــتند ولی وی 
چنان غرق تفکر یــا صحبت دربــاره موضوعی بود 
که دســت به میوه ها نمــی زد و من کــه عادتش را 
می دانســتم برای او میوه پوست می کندم و جلویش 
می گذاشتم تا در لابه لای صحبت ها بخورد... وقتی به 
علی می گفتم میوه بخور، با لبخندی شیطنت آمیز و با 
کنایه می گفت پوران جان! تو نیاز بدن من به ویتامین 

را با میوه های خانه مردم تأمین می کنی! 
پنجم: یــک  بار به خانــم دکتر گفتم دوســتی برایم 
نقــل می کرد از کســی که در کار احضــار ارواح بود، 
خواســته اند روح دکتر را احضار کند تا از او سؤالاتی 
بپرسد. می گفت وی گفته جایش خیلی خوب است؛ 
بعد با تعجب می گفت من روح های زیادی را احضار 
کرده ام ولی هرچه ســعی می کنم او را احضار کنم، 
از دور نــگاه می کنــد و نمی آید. بعــد از خانم دکتر 
پرسیدم آیا گاه دکتر را به خواب می بینید؟ گفت آری. 
پرسیدم چگونه می بینید؟ با خنده ای معنی دار گفت 
علی،  ســخنی نمی گوید بلکه عیــن رفتارش در دنیا 
با لبخندهای شــیطنت آمیز و معناداری با من حرف 

می زند. 
ششم:روزی بحث بر سر فرزندان یکی از دختران دکتر 
بود که پزشک اســت و بی کار. بعد با گلایه از یکی از 
دوســتان دکتر شریعتی که در دولت اصلاحات پست 
مهمی داشــت، می گفت آقای دکتر فلانی هم برای 
بچه هــای دکتر هیچ کاری نمی کند. باورم نمی شــد 
دختر دکتر شــریعتی بی کار باشد. با هماهنگی یکی 
از دوستان خوزســتانی که در دانشگاه علوم پزشکی 
تهران مســئولیتی داشت، برای وی در درمانگاهی در 
حوالی راه آهن کاری پیدا کردم. مدت کوتاهی گذشت؛ 
وقتــی از خانم دکتر پرســیدم خانم دکتر از کارشــان 
راضی هستند؟ گفت یکی، دو ماه رفت اما دیگر نرفت 
چون هم راه دور است و پول زیادي به وی نمی دهند 

لذا رفتن این همه راه به مصلحت نیست. 
هفتم:یــک روز کــه بحــث هزینه هــای زندگــی را 
مطــرح می کرد و می گفت احســان تــازه از پاریس 
برگشته و.. با شــوخی می گفت حقوق من از سوربن 
مدرک دکترا گرفته در بازنشستگی به اندازه حقوق یک 

رفتگر در تجریش هم نیست! 
هشتم: بســیار به حفظ و بازنشــر آثار دکتر شریعتی 
اهمیت می داد. تا متوجه می شــد کتابی در داخل یا 
خارج از کشور در جایی چاپ شده به دنبال حق التألیف 
می افتــاد و می گفت من وظیفه دارم فرزندان دکتر را 
با این پول ها اداره کنم و حق آنهاســت که با سختی 
مطالبه می کنم. یکی از دوســتانم ناشر چاپ ترجمه 
چند کتــاب دکتر شــریعتی به عربی در عــراق بود؛ 
خدمتشان گفتم ازقضا ایشان دوست من است. با ناشر 
طرح مسئله کردم. از قم به تهران آمد. با هم به منزل 
خانم دکتر رفتیم و ناشــر پس از بحث و گفت وگویی 
مفصل و ازجمله اینکه هم پول زیادی بابت ترجمه 
داده و هم کتاب ها هنوز به فروش نرفته اند، درنهایت 
بابت حق التألیف کتاب های چاپ شــده دو، سه فقره 

چک کشید و خدا را شکر قضیه فیصله یافت. 
نهم: با وســواس خاصی به دنبــال نحوه چاپ آثار 
دکتر بــود. یک  بار با گلایه گفــت روزنامه اطلاعات 
یکــی از کتاب های دکتر را به صــورت پاورقی دارد 
روزانه منتشــر می کند. از آقای دعایی خواســته ام 
حق التألیف بدهد؛ تا حالا نداده اســت؛ گفتم دنبال 
می کنم. مسئله را با آقای دعایی مطرح کردم؛ گفت 
فلانی ما با ســایر مؤلف هایی که کتابشان به صورت 
پاورقی منتشر می شود همین روال و رویه را داریم. 
خدمتشان گفتم خانم دکتر می گوید با این پول باید 
زندگــی خود و بچه های دکتر را اداره کند. این را که 
شــنید متأثر شد و دســتور داد حق التألیف پرداخت 

شود. درود و رحمت خدا بر او باد. 
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تندروها در جبهه دشمنان نظام
احمد شــیرزاد، فعال سیاســی: اقــدام طراحان و  �

امضا  کنندگان طرح استیضاح رئیس جمهور، دانسته یا 
نادانســته، در همسویی با دشــمنان ایران قابل ارزیابی 
است؛ در شرایطی که کشــور تحت فشار خارجی قرار 
گرفته و با مســائل متعــدد اقتصادی مواجه اســت، 
دولت در خط مقدم تقابل کشــورهای غربی و آمریکا 
و متحــدان منطقه ای آنها قــرار دارد. درحالی که آنها 
به دنبال شــوراندن مردم از طریق فشارهای اقتصادی 
هســتند، اقداماتی ماننــد اســتیضاح رئیس جمهور و 
فشــار به دولت از سوی نمایندگان مجلس، در راستای 
اهداف دشــمنان تلقی می شــود. نه تنهــا نمایندگان، 
بلکه در مواردی برخی رســانه ها و صدا و سیما هم در 
همین جهــت حرکت می کنند. اینگونــه اقدامات آنها 
در واقع تلاش برای ماهی گرفتن از آب گل آلود توســط 
تندروهاســت. فارغ از اینکه مشکلات اقتصادی کشور 
تا چه اندازه قابل مدیریت و تا چه حد بحرانی اســت، 
آنها تلاش می کنند که حجم مشکلات را فراتر از آنچه 
هست، نشــان دهند. طرح موضوعاتی مانند استیضاح 
رئیس جمهور در واقع مســتأصل نشان دادن حکومت 
در برابر مشــکلات کنونی کشور اســت. از سوی دیگر، 
این قبیل اقدامات، روحیه و مشــارکت مــردم را برای 
یک استقامت و مبارزه بزرگ در برابر فشارهای خارجی 

تضعیف می کند.

سایه بحران دیپلماتیک بر روابط تهران- اسلام آباد
صلاح الدین هرسنی، مدرس علوم سیاسی و روابط  �

بین الملل: واقعیت آن است که ریاض بیشترین حمایت 
ایدئولوژیکی را مرهون همراهی اســلام آباد اســت و 
ریاض همــواره خود را برای کاهــش نقش یابی ایران 
مستظهر به حمایت اسلام آباد دیده و می بیند. گسترش 
روابط افراطی اســلام آباد با ریاض و تداوم و حمایت از 
طالبان افغانستان و حمایت از نبردهای نیابتی از طریق 
اسلام گرایان افراطی در سریلانکا، بنگلادش و کشورهای 
حوزه آسیای میانه و آثار ناخوشایندی که بر منافع ایران 
داشته، مهم ترین نشانه بر این ادعاست. همچنین قراین 
نشان می دهند که ریاض دارای بیشترین سهم در تجهیز، 
سازماندهی و تقویت گروه های تندروي پاکستانی است. 
حتی گفته شــده است که پاکســتان به عنوان بهشت 
تروریســت ها در جهان شناخته شــده و احتمالا نقش 
این کشــور در آینده از این حیــث افزایش پیدا می کند. 
حال که اسلام آباد راهبردهای همکاری جویانه خود را 
قرار است با راهبردهای جدید محمد بن سلمان از سر 
بگیرد، ما باید شــاهد تصاعد و تزاید بحران دیپلماتیک 
تهران- ریاض از یک ســو و تهران- اسلام آباد از سوی 

دیگر باشیم.

تشکر و حمایت از آقای ذوالنور!
علیرضا کریمی، ســردبیر: می دانم ایران در شرایط  �

خطیری قرار دارد و شــاید صلاح نیســت خودمان هم 
بر روی این آتش بنزین بریزیم لیکن در وضعیت فعلی 
خیلی هــا نمی دانند باید از چه کسی/کســانی در قبال 
وضع حال، پاســخ بگیریم. اگر دولتی ها و دوستان شان 
درســت می گویند که سهم اهالی پاســتور کمتر از ۴۰ 
درصد در امور اســت و صرفا یک مجری ساده هستند 
پس آن ها که می گویند «اختیاراتی که به روحانی داده 
شــده اگر به چوب داده شده بود تا الان یک کاری کرده 
بود» چه در ســر دارند؟ از ایــن رو بنده به نمایندگی از 
شــخص خودم از آقــای ذوالنور نماینــده مجلس و 
ســایر دوســتانش مراتب قدردانی خود را به جا آورده 
و می گویم؛ آقای نماینده! با «شــدت» و «حدت» طرح 
استیضاح را به سرمنزل مقصود برسانید که اگر یک کار 
مفید در دوران نمایندگی خود کرده باشید همین مهم 

است و لاغیر!

هشدا رهای «ظریف» به جهان
در جنگ هــا علاوه بر مردم، خــود جنگ طلبان هم  �

آسیب می بینند و ساکتان و تماشــاگران نیز از دریافت 
خســارت در امان نمی مانند. هرچنــد داعش در میان 
بی اعتنایی حمایت آســای غربیان متولد شد و رشد کرد 
و ابتدا احســاس کردند که از این پدیده شوم مسلمانان 
به جــان هم می افتنــد و نفعش را دیگــران می برند 
ولی دیدیم که بســیاری خسارت دیدند و بعضا نگرانی 
جهانی ایجاد شد و همه ترسیدند. در واقع آقای ظریف 
با گفته های خودشــان بــه یک واقعیت مهم اشــاره 
می کنند و هشدارگونه سخن می گویند. اگر جهان جلوی 
افراطیون را نگیرد، اگر ترک تازی های ترامپ ادامه پیدا 
کند و اگر غربیــان همچنان به عدالت و امنیت نگاهی 
یک سویه داشته باشند، خطر جنگ و نابسامانی گسترده 
دور از ذهــن نیســت و آنها هم از خســارت ها در امان 

نخواهند بود.

شلیک مستقیم به استقلال پاکستان
عجیب است که عمران خان در جایگاه نخست وزیر  �

پاکســتان به استقبال بن ســلمان که جایگاهی پائین تر 
دارد رفته و به طمع دلارهای نفتی قرار است در طول 
سفر همه جا همراه او باشد! برای نخست وزیر پاکستان 
کســر شــأن اســت که همچون غلام زرخرید در رکاب 
کسی باشد که در چشم جهانیان قاتل جمال قاشقچی 
دانسته می شود. آل سعود با تشکیل یک ائتلاف نظامی 
به جنایت و کشــتار در یمن پرداخته اند و پاکستان هم 
در این ائتلاف حضور دارد که البته بســیار جای تاسف 

و تعجب است. 

محمدرضــا خاتمــی در گفت وگویــی بــه مباحثــی ماننــد نحــوه 
شــرکت حزب مشــارکت در انتخابات مجلس ششم شــورای اسلامی، 
خاک خــوردن لوایح دوقلو در مجمع تشــخیص مصلحت نظام، اصلاح 
قانون مطبوعــات و ردصلاحیت های انتخابات هفتم مجلس شــورای 
اســلامی پرداخته اســت؛ مباحثي که شــاید نقطه عطف هاي مهمي در 
تاریخ سیاســي و حقوقي پس از انقلاب باشد. اکنون و پس از سال ها از 
رویدادهاي مجلس ششــم، محمدرضا خاتمي، نایب رئیس آن مجلس، 
سخناني درباره جزئیات حاشیه هاي سیاسي آن دوره گفته است. او باور 
دارد با اکثریت ۱۹۰نفره اصلاح طلبان در مجلس ششم، قدرت اصلاحات 
در مجلس آن قدر بالا بود که مي شــد هر کاري کرد. گرچه سخن خاتمي 
ناظر به ترکیب مجلس ششــم است، اما این گزاره وقتي تکمیل مي شود 
که دولت اصلاح طلب محمد خاتمي را نیز در نظر بگیریم؛ به نحوي که  
دولت و مجلس در یك هماهنگي استثنائي مي توانستند بسیاري از امور 
را با سلایق اصلاح طلبانه پیش ببرند، البته نباید از نقش شوراي نگهبان 
و تا حدي مجمع تشخیص مصلحت نظام در آن زمان نیز غافل شد؛ زیرا 
در پاره اي از موارد، این دو نهاد مانع پیش روي اصلاح طلبان مي شــدند؛ 
شــاهد مثال آن تحصن تعــدادي از اصلاح طلبان بــه ردصلاحیت هاي 
شوراي نگهبان بود که در زمان خود واکنش هاي گسترده اي را به همراه 
داشــت. اکنون محمدرضا خاتمي در گفت وگو با «ایرنا» به بســیاري از 

حواشي آن دوران پاسخ داده است.
 لوایح دوقلو

نایب رئیس مجلس ششم درباره لوایح دوقلو ازجمله طرح رفراندوم 
بر بحث نظارت اســتصوابي اظهــار کرد: «نیروهایی کــه از طرف مردم 
انتخاب می شــدند، دنبال این بودند که قدرت ساختار حقوقی را افزایش 
دهنــد. یکی از مواردی که می توانســت این مهــم را فراهم کند، بحث 

نظارت استصوابی بود. 
مورد دوم، تبیین اختیارات رئیس جمهوری بود. تلاش داشــتیم تا هم 
اختیــارات رئیس جمهور را به خصوص در بحث مســئول اجرای قانون 
اساســی شــفاف و تثبیت کنیم. در مورد انتخابات، همگی اصلاح طلبان 
مجلــس متفق القول بودیــم که تنها راه این اســت که قانــون نظارت 
اســتصوابی یا اصلاح یا شفاف شــود. حتی با اینکه می دانستیم شورای 
نگهبــان در نهایت آن را رد می کند، خیلی مصر بودیم که با اســتفاده از 
ظرفیت قانونی مجلس بحث نظارت استصوابی را به رفراندوم بگذاریم؛ 

ولــی با گرفتاری ها و دعواهایی که بــه وجود آوردند، مجلس پس از رد 
لوایــح دوقلو، امکان اینکه چنین رفراندومــی را تصویب کند، پیدا نکرد. 
جمع بندی جبهه اصلاحات این شــد که این دو بــا یکدیگر تحت عنوان 
لوایح دوگانه به مجلس بیاید و بررســی شــود که همــه اصلاح طلبان 
مجلس، دولت و جامعه بر ســر آن به وفاق رسیدند، اما شورای نگهبان 
آن را رد کرد». خاتمي در پاسخ به این پرسش که آیا هاشمي رفسنجاني 
به عنوان رئیس  مجمع تشــخیص مصلحت نظام لوایح دوقلو را پیگیري 
کــرد، گفت: «خیر، بــا وجود پیگیری هایــی که ما کردیم، ایــن لایحه از 

بایگانی مجمع تشخیص بیرون نیامد».
 اصلاح قانون مطبوعات در مجلس ششم

ایــن فعال سیاســي دربــاره چگونگي مطرح شــدن اصــلاح قانون 
مطبوعــات ادامــه داد: «بعد از تعطیلــی مطبوعات و قبــل از آغاز به 
کار رســمی مجلس، ما فراکســیون مشارکت و فراکســیون دوم خرداد 
را تشــکیل داده بودیم. در همین فراکســیون ها، تصمیــم گرفتیم بعد از 
بازگشــایی مجلس، اولین دســتور کار ما اصلاح قانون مطبوعات باشد؛ 
برای اینکه معتقد بودیم بدون داشــتن مطبوعات آزاد، اصلاحی صورت 
نمی گیــرد. این طرح روند قانونــی خود را طی می کــرد؛ یعنی ابتدا در 
کمیســیون مربوطه درباره آن تبادل نظر و اصلاح می شد و بعد به صحن 
علنی مجلس می آمد. مدت ها نیز طول کشــید تا طرح آماده برای بحث 
در صحن مجلس شــود. تا جایی که یادم هست کلیات آن هم در صحن 
علنی تصویب شد، اما روزی که قرار شد ما وارد جزئیات و اصلاح بندبند 
آن شــویم، نامه رهبر انقلاب دســت آقای کروبی رســید که بنده صلاح 

نمی دانم این کار انجام شــود. در هیئت رئیسه هم بحث هایی دراین باره 
صورت گرفت. آقای کروبی هم گفت من بر اساس حکم حکومتی اجازه 

نمی دهم این طرح در مجلس بررسی شود».
 تحصن نمایندگان مجلس ششم

این فعال سیاســي علت تحصن تعدادي از نمایندگان مجلس ششم 
را این گونه توصیف کرد: «شــما ببینید این تحصن چه زمانی اجرا شد. ما 
در مرحله اول رد صلاحیت ها تحصن نکردیم چون هنوز به روند قانونی 
امیدوار بودیم. رایزنی و لابی کردیم و پیغام دادیم و به شــورای نگهبان 
اعتراض کردیم و خواستیم مر قانون و نیز رهنمودهای رهبری که علنی 
گفته بودند و ســاز و کارهایی را که به طور ضمنی روی آن توافق شــده 
بود، اجرا کنند. اما به این اعتراضات رسیدگی نشد. ما تمام تلاش خود را 
کردیم تا مسئله ســیرعادی خود را طی کند. در این رابطه انصافا آقایان 
خاتمی، کروبی، وزیر اطلاعات و وزیر کشــور تلاش بسیاری کردند تا روند 
اصلاح شود، اما نشد. شورای نگهبان در مرحله دوم بررسی صلاحیت ها 

نیز با همان شدت همه را دوباره رد صلاحیت کرد».
 سیاست اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات آینده

او در بخش دیگري از این گفت وگو اظهار کرد: «بحثی جدی در میان 
اصلاح طلبان وجود دارد که آیا باید بدون قید و شرط در انتخابات شرکت 
کرد یا خیر؟ اما این بحث هنوز به نتیجه ای نرسیده است. هرچند شاهدید 
که برخی از افراد وابسته به جریان اصلاح طلب از هم اکنون خود را برای 
انتخابات دور بعد آماده کرده اند و توجیه شــان هم این اســت که اگر ما 
نیاییم، وضع بدتر می شود». خاتمي ادامه داد: «برای همین معتقدم اگر 
به جای آقای روحانی مثلا آقای حدادعادل هم رئیس جمهور شده بود، 
معاهده برجام با کمی بالا و پایین بســته می شد. نظر شخصی خود من 
این است که اگر واقعا نتوانیم با نیروهای اصلی اصلاح طلب وارد میدان 
شویم، پس بهتر است کناره بگیریم. این بحث درون جریان اصلاحات به 

طور مفصل در حال انجام است ولی نمی دانم به کجا  می رسد».
 اعتقاد اصلاح  طلبان به اصل نظام

خاتمي در پایان ضمن تأکید بــر اینکه اصلاح طلبان خود را حامیات 
اصل نظام مي دانند، گفت: «نظام به معنای کلیت جمهوری اسلامی سر 
جای خودش است و ما هم از آن دفاع می کنیم. من اصلاح طلب باید در 
داخل تلاش کنم تا این براندازی انجام نشود. راهش این است که امید و 

اعتماد مردم به اصلاح امور از دست نرود».

یک هفته از پیروزي انقلاب در ســال ۵۷ مي گذشت 
کــه روحانیون انقلابي بیانیه تأســیس حزبشــان را به 
واســطه انتشــار در روزنامه اطلاعات اعــلام عمومي 
کردند. این روزنامه در گزارشــي دراین باره چنین نوشت: 
«گروهي از روحانیون سر شناس تهران که هنگام تشکیل 
جامعــه روحانیــت مترقي تهــران اســاس و بنیاد این 
جامعه را پي ریزي کردند و در ایجاد کمیته اســتقبال از 
امام خمیني و ســتاد موقت انقلاب نقش ویژه داشتند، 
دیروز تشــکیل حزب جمهوري خواه اســلامي را اعلام 
کردند». این گزارش به تاریخ ســي ام بهمن همان سال 
منتشــر شــده اســت.بیانیه اعلام موجودیت حزب به 
امضاي محمدجواد باهنر، آیات ســیدمحمد بهشــتي، 
ســیدعلي خامنه اي، ســیدعبدالکریم موســوي و اکبر 
هاشمي رفســنجاني رســیده بود. به این ترتیــب یکي از 
احــزاب اثرگذار در انقلاب و نظام نوپاي اســلامي، پا به 

عرصه وجود گذاشت.
استقبال مردم

به گواه تاریخ، این حزب از بدو تأســیس با اســتقبال 
عموم مردم مواجه شد. مسیح مهاجري در گفت وگویي 
بــا همشــهري ماه در ســال ۱۳۹۱ دراین بــاره مي گوید: 
«مــا حزب دولتي نبودیم، چــون وقتي حزب جمهوري 
اسلامي تشــکیل شــد، یعني یک هفته پس از پیروزي 
انقلاب، هنوز دولتي تشــکیل نشــده بود. اتفاقا شــمار 
زیادي از مردم با تشــکیل حــزب، براي عضویت هجوم 
آوردند و از آن اســتقبال کردند... . آن زمان همه در این 
فکر بودند که چگونه انقلاب را حفظ کنند. حفظ انقلاب 
از شــر دشــمنان خارجي و گزند دشــمنان داخلي هم 
تشکل مي خواســت؛ بنابراین حزب جمهوري اسلامي، 
جایي براي تجمع هواداران انقلاب شده بود».بر اساس 
برآورد حزب جمهوري اســلامي که در سراســر کشور 
گسترش پیدا کرده بود، بیش از دو میلیون نفر در همان 
ابتدا در سراســر ایــران و ۴۰۰ هزار نفــر در تهران عضو 
رسمي حزب جمهوري اسلامي شدند. حزب جمهوري 
اسلامي پس از تشکیل، درصدد انتشار نشریه اي به عنوان 
روزنامه رسمي خود برآمد. امتیاز روزنامه به نام آیت االله 
خامنه اي ثبت شــد و شــماره نخســت آن در ۹ خرداد 

۱۳۵۸ با نام «روزنامه جمهوري اسلامي» منتشر شد.
مخالفت امام

مســیح مهاجري در گفت وگویي که ارجاع آن رفت، 
دربــاره مخالفــت امام با تشــکیل حزب گفته اســت: 
«امــام(ره) از   همــان آغــاز کار نگران حــزب بودند که 
این حــزب به پدیده خیري بدل نشــود؛ چراکه اساســا 
حزب هاي ایراني ســابقه خوبي نداشتند؛ احزاب ایراني 
یا منفعت گرا بودند یا وابســته به جهان غرب یا شــرق. 
امــام(ره) همچنین معتقد بودند که علمــا باید فراگیر 
باشــند و دور از شأن روحانیت است که در قالب احزاب 
باشــد؛ چراکه روحانیت قرار اســت نقش پــدري را در 
حق همه به جا آورد. البته آقایان مؤســس به امام(ره) 
اطمینان داده بودند که حزب جمهوري اسلامي مرام و 
ســازماندهي جدیدي خواهد داشت. ایشان هم البته نه 
در مقام حامي و مؤید بلکه در مقام اجازه، مجاز دانستند 
حــزب تشــکیل شــود».با این حال برخــي از روحانیون 
ازجمله مرتضي مطهري هم با تأســیس حزب از سوي 
روحانیت مخالف بوده و معتقــد بودند روحانیت نباید 
در قدرت سیاسي حضور داشته باشند، مگر به اضطرار؛ 
تقریبا مشــابه نظري که مرحوم آیــت االله مهدوي کني 
داشــت و معتقد بود روحانیت باید حالت پدري خود را 

بر جامعه حفظ کند.
روایت هاشمي رفسنجاني

هاشمي رفســنجاني دراین بــاره مي گویــد: وقتــي 

که فضاي سیاســي ایران یک مقداري باز شــد، کســي 
را خدمت امــام فرســتادیم. امام آن موقــع اواخر ایام 
اقامتشان در نجف بود. آن موقع ایشان موافقت نکردند. 
تعبیري که بعدا من خودم شــنیدم از امام درباره اینکه 
چرا موافقــت نمي کنند، این بود که مي گفتند حزب یک 
چیز تدریجي الحصول اســت. مــن نمي توانم چیزي را 
که هر زمان مي تواند وضع داشــته باشد که اکنون قابل 
پیش  بیني نیســت، تأیید کنم. شــماها را مي توانم تأیید 
کنم، چون مي دانم شــما خــوب کار مي کنید، اما حزب 
بالاخره یک سازماني مي شود. یک سازمان وجود خاصي 
بــراي خودش پیــدا مي کند و تــداوم دارد. ادوار بعد را 
من نمي دانم چه مي شــود؛ لذا تأییــد نمي کردند. اما با 
استدلال ایشان مبني بر نیاز روحانیت به انسجام و تشکل 
به منظور ســاختن کادرهاي مورد نیاز نظام و همچنین 
به دســت گرفتن ابتکار عمل، در نهایت امام با پیشنهاد 
تأسیس حزب موافقت کردند و حتي مبلغ پنج میلیون 
تومان نیز در ابتداي حزب به منظور فعالیت هاي تبلیغي 

و فرهنگي کمک کردند.
حزب از منظر شهید بهشتي

دربــاره بهشــتي هــم جمــلات معروفي هســت 
و هــم جمــلات معروفــي را بــه او نســبت داده اند. 
هاشمي رفســنجاني، بهشتي را نیروساز معرفي مي کند. 
بهشــتي خود درباره حزب این عبــارت را به کار مي برد: 
«حزب معبد من است و نه معبود من!». علیرضا بهشتي 
درباره این جمله در گفت وگویي با ســایت تاریخ ایراني 
چنین مي گوید: «اولا باید دقت کنیم آقاي بهشتي گفتند 
حزب معبد من اســت و نه معبود مــن! چون حزب را 
ابزاري براي ساخته شدن و ساختن مي دانست. این مهم 
است که ایشان حزب را ابزار مي بیند نه هدف، اما ابزاري 
که باید با هدف خودش ســازگاري داشته باشد. طبیعتا 
رســیدن به قدرت جزء برنامه هاي هر حزبي محســوب 
مي شود، وگرنه معني ندارد حزبي بخواهد فعالیت هاي 
سیاســي صرف انجام دهد. در عین حال شــما مي بینید 
حزب جمهوري اســلامي در زمان تأسیس و بعد از آن، 
از افرادي حمایت کرده اســت که آنها اساسا از اعضاي 
حزب نیز نبوده اند؛ مثلا در ماجراي انتخاب شهید رجایي 
به عنوان نخســت وزیر، حزب از ایشــان حمایت کرد؛ با 
اینکه شهید رجایي عضو حزب جمهوري اسلامي نبود. 

این نکته درخور توجهي است».
حــزب جمهوري اســلامي، میتینگ هاي سیاســي و 

انتخابات
آیت االله خامنــه اي در گفت وگو با روزنامه جمهوري 

اســلامي در ســال ۱۳۶۰ مي گوینــد: «حــزب دو نقش 
داشــت، یکي از طریــق روزنامه بود که افشــاگر ترین و 
اســتوار ترین خطوط را پیگیري مي کرد و همین موجب 
شــد که دشــمنان زیادي براي حزب و بــراي خودش 
بتراشــد، البته ما به هیچ وجه پشیمان نیستیم. یکي هم 
کارهاي عمومي یعني تظاهرات و میتینگ هایي بود که 
حزب تشــکیل مي داد. مي توانم بگویم صدي هشتاد از 
مراســم چند ماهه اول بعد از پیروزي را حزب تشــکیل 
داد. از مراســم دوم فروردین بگیریــد که اولین میتینگ 
حــزب جمهوري اســلامي بود تا روز کارگــر و روز زن و 
بقیه مراســم...».مقام معظم رهبري کــه آن هنگام در 
مقام ریاســت جمهوري بودند، دربــاره نقش حزب در 
انتخابات هــاي مختلف مي گویند: «... مــا تاکنون ثابت 
کــرده و نشــان داده ایم که کاندیداهــاي غیرحزبي زیاد 
داشــته ایم... این طور اســت که ما تعصــب و پایبندي 
قطعي نداریم به اینکه بایســتي حتما افــراد حزب در 
مراکز حساس گماشته شوند؛ بلکه تعهد داریم که مردم 
هدایت شــوند و کار مملکت راه بیفتد؛ منتها چون این 
حزب حیثیتي در نظر مردم دارد؛ لذا کساني را که حزب 
در بخشي معین مي کند مردم مي پذیرند و هم پاي حزب 
حرکت مي کنند».حزب جمهوري اسلامي، نقش بسیار 
برجســته اي در مجلس خبرگان رهبري، قانون اساسي، 
انتخابــات دوره اول مجلس شــوراي اســلامي و دوره 
اول ریاست جمهوري داشــت. کاندیداي حزب در دوره 
نخســت ریاســت جمهوري، جلال الدین فارسي بود که 
به  دلیل تابعیت افغانستانی مادرش از ادامه حضور در 
انتخابات انصراف داد و بعد از آن عده اي حسن حبیبي را 
به عنوان کاندید انتخاب و برخي نیز از بني صدر حمایت 
کردند. بني صدر در ادامه ریاست جمهوري خود، همواره 

با این حزب درگیر بود.
نقش حزب در تدوین قانون اساسي

با این حال حزب به جهت نقش و جایگاهش به ویژه 
در مجلس خبرگان قانون اساســي که ۶۰ نفر از اعضاي 
حزب عضو آن بودند، گاه با اتهام انحصارطلبي مواجه 
مي شــد. حســن غفوري فرد در گفت وگویي که به سال 
۱۳۹۲ با روزنامه اعتماد داشته، مي گوید: «... در مجلس 
خبرگان قانون اساسي در اصل مرحوم آیت االله منتظري 
رئیس و نایب رئیس شــهید بهشــتي بودند؛ اما به دلیل 
تسلط و مدیربودن شهید بهشتي، ایشان اداره جلسات را 
برعهده داشتند. این هم که گفته مي شد حزب جمهوري 
اســلامي میدان دار اصلي خبرگان قانون اساسي است، 
خب طبیعي بود؛ چون اکثریت مطلق اعضاي مجلس 

خبرگان قانون اساسي را اعضاي حزب تشکیل مي دادند 
یا افرادي که مورد حمایــت حزب بودند.. پس طبیعي 
بود که حزب جمهوري اسلامي در تدوین قانون اساسي 

نقش بسیار پررنگي داشت».
با این حــال حــزب جمهــوري اســلامي در همــان 
سال هاي نخست بعد از پیروزي انقلاب، توانست در سه 
قواي کشــور اعضاي خود را بگنجاند و به این ترتیب در 
وقایع مهم ســال هاي اولیه انقلاب و غائله هایي که در 
مناطق مختلف کشور از سوي گروه ها و احزاب مختلف 

به وقوع مي پیوست، نقش اساسي ایفا کند.
از انفجار تا اختلاف و انحلال

دفتر حزب جمهوري اسلامي به تاریخ هفتم تیر سال 
۱۳۶۰ از ســوي کلاهي که به تازگي خبر قتل او در هلند 
منتشر شده، منفجر شد و در آن شهید بهشتي و ۷۲ نفر 
از اعضاي حزب به شــهادت رسیدند. دبیرکلي حزب تا 
قبل از شهادت بهشتي در اختیار او بود و بعدا باهنر آن 
را عهده دار شــد که بعد از شهادتش، آیت االله خامنه اي 
دبیرکلي را تا زمان انحلال برعهده داشتند. اختلافات در 
حزب عمدتا به اختلاف دیدگاه درباره مسائل اقتصادي 
باز مي گشــت. به طوري که طیفي از این حزب به اقتصاد 
 دولتي باور داشــتند و به دســت میرحســین موســوي 
هدایت مي شــدند. شاخه اي دیگر که بیشــتر از بازاریان 
ســنتي و هســته  اصلي جمعیت هیئت هــاي مؤتلفه 
 اسلامي بودند، دخالت وزارت بازرگاني و وزارت اقتصاد 
و دارایي را در تعیین قیمت  ها و کنترل واردات و صادرات 
نمي پذیرفتنــد. جواد منصــوري، اولین فرمانده ســپاه، 
در این باره به تاریخ ایراني گفته اســت: «... اختلافات در 
موارد مختلفي بود. درباره بحث هاي اقتصادي، نهضت 
ملي شدن صنعت نفت و آیت االله کاشاني و دکتر مصدق 
و برداشت هاي مختلف از فقه و اسلام بود؛ مثلا مرحوم 
شــهید آیت با جنــاح چپ حزب که آن زمــان در دفتر 
روزنامه فعال بودند، اختلاف داشت. حتي مؤتلفه اي ها 
که شامل مرحوم عسگراولادي و آقاي بادامچیان بودند، 
با میرحسین موسوي اختلافاتي داشتند و این اختلافات 

هرچه جلوتر مي رفتیم، بیشتر و حادتر هم مي شد».
نامه امام و انحلال

بالاخره در روز ۱۱ خرداد ۱۳۶۶ امام خمیني در پاسخ 
به نامه مشترک دو نفر از رهبران حزب جمهوري اسلامي، 
یعني آیت االله خامنه اي و مرحوم هاشمي رفسنجاني با 
درخواست انحلال این حزب موافقت کرد. حجج  اسلام 
خامنه اي و هاشمي رفســنجاني در این نامه با اشاره به 
آنچه بر حزب جمهوري اسلامي در هشت سال فعالیت 
گذشته بود، به دلایل بی نیازی از وجود حزب جمهوري 
اسلامي پرداخته بودند. در بخشــي از این نامه با اشاره 
بــه نقش حزب در تثبیت انقــلاب و برخورد با منافقین 
و البته حضور در جبهه هاي جنــگ ایران و عراق، آمده 
است: احساس مي  شود که وجود حزب، دیگر آن منافع 
و فوایــد آغاز کار را نداشــته و برعکس، ممکن اســت 
تحزب در شــرایط کنوني بهانه اي بــراي ایجاد اختلاف 
و دودســتگي و موجب خدشــه در وحدت و انســجام 
ملت شــود و حتي نیرو ها را صــرف مقابله با یکدیگر و 
خنثي ســازي یکدیگر کند؛ بنابراین همان طور که قبلا نیز 
کرارا عرض شــد، شوراي مرکزي پس از بحث و بررسي 
مبســوط و مســتوفا با اکثریت قاطع به این نتیجه رسید 
کــه مصلحت کنوني انقــلاب در آن اســت که «حزب 
جمهوري اســلامي» تعطیل و فعالیت هاي آن به کلي 
متوقف گردد». امام خمیني در پاسخي موافقت خود را 
با انحلال حزب اعلام مي کنــد و به این ترتیب عمر یکي 
از مهم تریــن و اثرگذارترین احــزاب در تاریخ جمهوري 

اسلامي به سر مي آید.

روایت محمدرضا خاتمي از حوادث مجلس ششم

آغاز  تا فرجام حزب جمهوري اسلامي 
داستان یک حزب انقلابى


